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(البلاغهنهجاولخطبه)نعمته،منسییذکروهموفطرته،میثاقلیستأدوهمأنبیاءه،إلیهمواترورسله،فیهمفبعث:(علیه السلام)علیقال

ایشانبهراشدهفراموشنعمتوطلبیده،آنانازراالستیپیمانوفطریعهدآنتابفرستاد،سویشانبهپیاپیراپیمبرانوبرانگیختراخویشفرستادگانخداوندپس
کنند،استخراجماندهپنهانفطرتشانخزائندرکهعقولیگوهرهاینمایند،حجّتاتمامآنانبرتبلیغبه وسیلهکردهیادآوری

:شدهروایتباقرامامازو

.بشناسىراخودکهنیستاینمانندشناختىهیچ[6].بِنَفسِکَکَمَعرِفَتِکَمَعرفَِةَلا

کهستزبان هاآنازیكینفسمعرفتطریقازهستیمعرفتروش–گذشتهحكمتازبریدهتازه اینهاما–استتازه ایگفتمنتظرزبان هاوگوش هاکهپذیرفتیموقتی
:بگویدتعجبوحیرتسرازانسانکهجاییتامكان،وزمانوبدنازعاریحتیچیز،همهازعاریخودیولیکندنظرخودشبههرکسمی خواهد

وه، چه بی رنگ و بی نشان که منم        کی بدانـم مـرا چنـان که منـم

تهداشخودماهیتیاچیستیبرنظرآنكهبدونهست،فقطخودشکهمی شودمتوجهیعنیمی شود،روبه رو«وجود»باوکردهعبور«ماهیات»بهدادناصالتازحالایندرو
معلومنهواستزندهمعلومباارتباطقدماولیناینوپوچی هاستونیستی هابهارتباطاینهابرتمرکزوارتباطمهندسواستدکترنهاستمردنهاستزننهانسان.باشد
.مرده

.می شوندالهیاتمباحثواردفراوانشوقباوبیشترسرعتباجواننسلنفس،معرفتطریقازکهدادنشانمابهتبلیغوتدریسمتمادیسال هایتجربة

تثابانسانبرایمی خواهندبیرونازراخداکهاستایننیستکارسازودارندپافشاریقدیمروشهمانبههنوزبرخی هاوداردوجوددینیدروسدراکنونهمکهکاستی
.کنند

موشمكرازگندمستدرخللکینبهوشماآخرمی نیندیشیممی کنیمگمآمدهجمعگندممی کنیمگندمانباردرینما

بالحضورالاتمصلوةلاالصدورصدرآناخبارازبشنوکنجوشگندمجمعدروانگهانکنموششردفعجانایاول

کجاستسالهچلاعمالگندمماستانباردردزدموشینهگر
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بهوابدیدستدرونیخودمدیریتینوعیکبهتاشداومتذکرراانسانفراموشیبایستیهستندداراراخداانسان هاهمهفطرتاًاینكهحالو
.استکارسازنفسمعرفتمباحثمیانایندرونباشدخودشآلوده کردنبهحاضردرونازخودشدیگرکهیابددستخودازگوهری

بی خبرتوازجهانواستپرجهانتووزبی خبرتوازجانوجانمدروندرای
بی خبرتوازدل وجاندلیدروجاندرجاودانکهجانمودلتوبهبردپیچون

بی خبرتوازجوانوبی نشانتوازپیرتوراهگردجوانبختوپیرعقلای
بی خبرتواززبانوزبانبرتونامبی نصیبتوازخیالوخیالدرتونقش

بی خبرتوازنشانونامبههمهآنگهوراخلقاستنشانونامبهخبرتواز
بی خبرتوازگمانویقینوادیدرتوکنهدریایجوهرجویندگان

نفسمعرفتطریقازاسلامیمعارفبهورودمزیت

یابدیمدرانساننفسمعرفتدرودهدنجاتاجتماعیوفردیآسیبهایگزندازراانسانتواندمیفقطدرونیمدیریتیخودوکنترلیخود.1
میوندبیمیرابدیهاتعفندرونازخودورساندمیاوالهیوانسانیهویتبهرااوشودبدیهابهآلودهنباید(اوروحوپایدارجنبه)اومقامکه

.کندمیحفظراخودشآلودگیهادلدروکندنمیپیداگرایشآنهاسمتبهبخودخودوچشد

 ترینبزرگاینکهنپنداریمخودرا«خودناخودِ»وکنیمجدا«خودناخودِ»ازرا«خود»تااستقدماولین«حضوریخودآگاهی»یانفسمعرفت.2
.نداردخودبارابطه ایهیچدیگربه طوری کهشده،واردامروزبشربرکهاستبلایی

و.صولیحمعلومبارةدر«کردنفكر»بانهومی شودحاصلانسانبرایوجودی،وحضوریمعلومِبه«کردننظر»باکهاستعلمینفسمعرفت.3
.حقیقتآناز«شدنخبردار»بینوچیزیحقیقتِبه«کردننگاه»بیناستزیادیفرق


